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نوشتن در خرابه ها
شرق: رمان «همهٔ رؤیاهایتان را به یاد می  آورم»  �

نوشته رنه فرنی، نویســنده معاصر فرانسوی چنان 
تأثیرگــذار اســت که برخــی منتقــدان معتقدند او 
مخاطب را وامی دارد تا نگاهش را به زندگی یکســر 
تغییر بدهد. رنه فرنی در ایران چندان شناخته شــده 
نیســت و انتشــار رمان «همه رؤیاهایتــان را به یاد 
می آورم» بــا ترجمه منصور انصاری در نشــر نگاه، 
امــکان مواجهه با این نویســنده کــه در زندگی اش 
تجربیات عجیبی را از ســر گذرانــده فراهم می کند. 
«همــهٔ رؤیاهایتان را بــه یاد مــی  آورم» صرف نظر 
از حضــور پررنــگ خــود نویســنده در داســتان و 
اســتفاده از تجربیــات زندگی پرفرازونشــیب خود 
در کتــاب، خرده داســتان هایی دارد که حول محور 
شــخصیت های مطرود و گمشــده و سرگشــته در 
زندگــی روزمره معاصر روایت می شــود؛ مطرودین 
جامعه هم چــون زندانی هــا، بی خانمان ها، مردها 
و زن های تنها که از حاشــیه بــه مرکز پر زرق و برق 
دســت مایه خرده داســتان های  کشیده می شــوند، 
فرنی است که رمان را می ســازد. چنان که در شرح 
کتاب آمده اســت «رنه فرنی در این رمان، ما را وارد 
دنیایی می کنــد که دیگر دلمــان نمی خواهد از آن 
بیرون بزنیم؛ می خواهیم همان جا بمانیم و بخشــی 
از داستان شــویم. به قول مفســر ادبی فیگارو، این 
کتاب بیش از هر چیزی رمانی فلسفی است که نگاه 
خاصی به جهان دارد و ما را، خواســته یا ناخواسته، 
وامــی دارد نگاهمــان به جهــان را تغییــر دهیم؛ 

«چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید».

رنــه فرنــی، در ۸ ژوئیه ســال ۱۹۴۷ در یکی از 
محلات فقیرنشــین مارسی فرانســه به دنیا آمد. او 
پس از فرار از ارتش از کشــور خارج شد و ناگزیر به 
مدت پنج ســال در خارج از وطــن با هویتی جعلی 
گذراند. خودش این تجربــه را چنین روایت می کند 
که یک صبح خوب از این ســیاه چالِ ارتش فرار کرد 
و با اوراق جعلی از مرز گذشــت، دور اروپا گشت و 
مشــاغل عجیب وغریب را تجربه کــرد و خود را به 
جاده های ناآشــنا ســپرد، و مدتی هم در استانبول 
ماند. سرانجام به وطن برگشت و مدت هفت سال در 
فرانسه به عنوان پرستار در یک بیمارستان روانی کار 
کرد و به روایت خودش تمام این مدت جنون آدم ها 
را از نزدیک تماشــا کرد. او بعد از آن تجربه عجیب 
به کارهای دیگری پرداخت، از جمله در کافه تئاترها 
کار می کرد و می نوشــت تا اینکه نوشتن را به عنوان 
کاری تمام وقــت انتخاب کرد. فرنی بعد از نوشــتن 
چنــد نمایش نامه و اجرای آنها در جنوب فرانســه 
به قول خودش بدون اینکه متوجه شــود به ســمت 
رمان نویســی کشانده شــد و همه مصالح را هم در 
اختیار داشــت: از تجربیاتش در زندان های نظامی و 
جاده ها و ســفرها تا آنچه در آسایشــگاه رخ داده و 
او شــاهدش بود. پس نوشتن را آغاز کرد و چنان که 
رمبــو گفته بود تنها کاری که باید می کرد این بود که 
خودنویســش را دوباره پر کند. فرنــی مدتی نیز در 
در زندان اکس  آن پروونس، کارگاه های نویســندگی 
خــلاق برگزار کرد. فرنی جوایــز متعدد معتبر ادبی 
دریافت کرده اســت از جمله رمان هــای مطرح او 
«جاده های سیاه» و «ما هرگز نمی خوابیم» جوایزی 
را برای او به ارمغان آوردند. در بخشی از کتاب «همهٔ 
رؤیاهایتان را به یاد می  آورم» می خوانیم: «هر ســال 
ماه سپتامبر که از راه می  رســد، ترس از مرگ بیشتر 
از همیشــه به دلم چنگ می  زند؛ همین می  شود که 
می  روم و دفترچه  یادداشتی می  خرم. از پنج  سالگی، 
هــر روز و هر ســاعتم با ترس از مرگ گذشــته... در 
ســپتامبر، این ترس جانکاه  تر هم می  شــود. سپتامبر 
ماه فریبایی اســت، با آن آســمان صاف و آبی  اش. 
اینجایی که ما زندگی می  کنیم، سپتامبر زیباترین ماه 
سال است، ســپتامبر که فقط یک ماه نیست، ثمره و 
میوهٔ سال اســت. دم دم های غروب که می  روم کنار 
رودخانه تا از لای خاربن  های غیرقابل  نفوذ تمشــک 
وحشی بچینم، از آن طرف صدای جیغ و فریادهای 
شــادمانهٔ کودکانی  را می  شــنوم که ســوار بر تیوب 
سیاه خرمن کوب روی رودخانه شناورند؛ همانند آب 
سبزفام میان نیزارها، آزاد و رها. رنگ و رخساره  شان 
به ســیاهی همان تیوبی است که از ترس افتادن در 
آب با همهٔ وجود بدان چنگ زده  اند... ســپتامبر ماه 
بادام اســت و فندق و گردو. همیــن که روی دیوارهٔ 
ســنگلاخیِ گذرگاهی بنشــینی، می  توانــی تا دلت 
می  خواهد با ســنگ از آنها بشکنی یا جیب  هایت را 
پر کنی و مثل سنجاب ببری خانه. اما قضیهٔ درخت 
انجیــر کاملًا فــرق دارد؛ اهل جلب توجه نیســت، 
خرابه  ها و جاهای پــرت را ترجیح می  دهد، آنجا را 
مأمنش می دا  ند و همان جا پا می  گیرد. من همهٔ این 
تپه  ها، خرابه  ها، آغل  های واگذاشته و کپه  سنگ  های 
به  جامانــده از کبوترخانه  های قدیمــی را مثل کف 
دست می  شناســم. در هُرم بعدازظهرهای داغِ آخرِ 
تابســتان، از این خرابه به آن خرابه سَرک می  کشم، 
این میوه  های ســوزان را لای دو انگشــت شســت 
می  شــکافم... الان که مشــغول نوشتنم، درست در 
چنین وضعیتی هستم؛ ساعت سه بعدازظهر است 
و من، مردی میانسال  و تنها، در سکوت سنگین یکی 

از همین خرابه  ها، مشغول نوشتنم». 

مرور

معبد کتاب
شرق: زولفو لیوانلی در کتاب «ماهیگیر و پسرش»،  �

داســتانِ یک شــیفتهٔ کتاب را روایت می کند که علاقه 
شــدیدش به همینگوی او را به جایی می رساند که از 
زندگی عــادی بازمی ماند و خانــواده اش کتاب خوانی 
شــبانه را ممنوع می کنند. اما او که فکر و ذکرش کتاب 
است، معبدی پنهانی برای کتاب ها می سازد. «در دوران 
کودکی ، بدون شک اسباب بازی هایی داشته ام اما چندان 
به خاطر نمی آورمشــان؛ پیداست که میانه ی خوبی با 
آن ها نداشــته ام. در مقابل، در سال های دبستان، وقتی 
در شهر باســتانی آماسیا، که پدرم در آن جا قاضی بود، 
زندگی می کردیم، آبونه ی سه مجله بودم: مهدکودک، 
پکوس بیل و کوراوغلی. بسته  ی مجله ها به نام خودم 
به خانه فرستاده می شد و این موضوع حس خوشایندی 
داشــت». راویِ شــیفتهٔ کتاب چنان غرق در صفحات 
مجله ها می شد و دقایقی باورنکردنی را سپری می کرد 
که کم کم از روزمره فاصله گرفت. «ســال ها بعد وقتی 
در آنــکارا در حال تحصیل در مقطع متوســطه بودم، 
عشق به کتاب بیش اندازه در من شدت گرفته بود. هر 
آن چه به دستم می رســید، می خواندم اما نویسندگان 
آمریکایــی همچون ارنســت همینگوی، جــک لندن، 
ارکســین کالدول و جان اشــتاین بک مرا بیش از همه 
تحت تأثیر قرار می دادند. (کمی که بزرگتر شدم ویلیام 
فاکنر هــم به این جمع اضافه شــد). دیوارهای اتاقم، 
در خانه ی آنکارا، پوشــیده از عکس هــای همینگوی 
بود. هر شــنبه به کتابفروشی آمریکا می رفتم و پنهانی 
از مجلاتی همچون زندگــی عکس های همینگوی را 
می بریدم، به خانه می آوردم و بایگانی می کردم. بالای 

میز تحریرم کتاب های همینگوی را به ترکی و  انگلیسی 
چیــده بودم.زندگی نامه ای را که لی سســتر همینگوی 
درباره ی برادرش ارنســت همینگوی نوشته بود، سطر 
به سطر خوانده بودم». از همین جاست که همینگوی 
بخش پررنگ زندگی او می شود و او را به قولِ راوی به 
سوی تجربیات دیوانه واری سوق می دهد. «همینگوی 
به من احســاس آزادی می داد و خیــال می کردم دلم 
می خواهد عمــر بی نهایتِ پیش رویــم را همچون او 
ســپری کنم. مطمئن بودم دلــم نمی خواهد زندگی ام 
عادی و شــبیه به زندگی همه باشــد». راوی رمان که 
دیگر صراحتا زندگی عــادی را پس می زند و به دنیای 
کتاب هــا می پیونــدد از «معبد پنهانی کتاب» ســخن 
می گوید که در خانه شــان در خیابان ۳۵ باغچه لی راه 
انداخته بود. «خانــواده ام که ابتــدا از کتاب خواندنم 
خوشــحال بودند، وقتی مســئله از حد گذشت، کم کم 
نگران شــدند. حتی بــه یاد دارم روزی مــادرم یکی از 
کتاب هایــم را پاره کــرد. درس های مدرســه را جدی 
نمی گرفتم. صبح ها نمی توانســتم از خواب بیدار شوم 
چون برای من شــب های واقعــی زندگی پای کتاب ها 
می گذشــت... ســرانجام پدرم مجبور شد کتاب خوانی 
شــبانه را ممنوع کند. بعد از این که همه می خوابیدند 
گاهی مقابل در اتاقم می آمد و از شیشــه های مشــجر 
روی در، روشــن یا خاموش بودن چــراغ اتاق را کنترل 
می کرد. اگر چراغ را روشــن می دید، در را باز می کرد و  
دســتور فوری برای خواب می داد. امــا اگر اتاق تاریک 
بود، بی صدا برمی گشت و می رفت. چند شبی نتوانستم 
کتاب بخوانــم، در رختخواب پهلو به پهلو شــدم. اما 
بعد راه چاره اش را پیدا کردم. دورتادور خوشخوابم را 
کاملًا با روتختی بلند تختم پوشاندم، روی زمینِ سنگیِ 
زیر تخــت، یک پتــو انداختم، لامپ کوچکــی به پریز 
زدم کــه محیط را کاملًا روشــن می کرد. چند بار کنترل 
کردم، به هیچ عنوان نوری از بیرون دیده نمی شد. بعد 
از آن شــب های فوق العاده لذت بخشی برای من آغاز 
شدند. در محل مخفی ام کتاب ها را کنارم می چیدم، از 
آشپزخانه یک بشــقاب میوه برمی داشتم و تا صبح در 
بهشــت قدم می زدم. در این میان پــدر و مادرم گاهی 
از مقابل اتاقم رد می شــدند و تصور می کردند که من 
دیگر از شر آن شــیفتگی بیش از حد به کتاب خوانی 
شبانه خلاص شده و خوابیده ام». راوی که خواندن را 
از سنین کودکی شروع کرده به شدت تحت تأثیر رمان 
«زنگ ها برای که به صــدا درمی آیند» اثر همینگوی 
قــرار می گیرد و متنی بر اســاس این رمــان در قالب 
نمایش رادیویی می نویسد و بعدها هم باز تحت تأثیر 
همینگوی دربــاره زندگی یک گاوباز رمانی فانتزی به 
نام «آرماریللو» به عنوان اولین کتابش می نویسد که 
به قول خودش در حد یک بچه پانزده ســاله بود که 
پا از حد خودش فراتر گذاشته و بی شک افتضاح بود. 
اما از میان تمام کتاب های همینگوی که شیفته شان 
بود بــرای راوی کتاب «پیرمرد و دریا» جایگاه خاصی 
داشت چنان که تمام دیالوگ هایش را حفظ بود. گویی 
ســانتیاگو را که «در شــرایطی بدتر از بدبختی گرفتار 
آمده بود» کاملًا می شناخت و نمک دریای کاراییب را 
روی پوستش احساس می کرد. بیراه نبود که در مقابل 
دنیای همینگوی، زندگیِ یکنواخت و کسل کننده تاب 
نمی آورد و راوی میان دنیای کتاب ها و مدرسه و خانه 
شــکافِ عمیقی می دید که برایش قابل تحمل نبود. 
دســت آخر هم با چند تکه وسیله و مبلغ ناچیزی که 
از خرجی اش پس انداز کرده بود، دل به دریا می زند و 
بــه راه دریا می رود: «در واقع بعد از خواندن پیرمرد و 
دریا جز ماهی، دریا و ماجراجویی به چیز دیگری فکر 
نمی کردم. همچون کودکیِ پیرمرد اهل مانچا بودم که 

کتاب ها عقل از سرش برده و پا به راه گذاشته بود». 
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ارزیابی کلی وضعیت نشــر کتاب در ســالی که 
رو به پایان اســت نشــان می دهد بازار نشر کتاب در 
ایــران همچنان درگیر مســائل قدیمی اش اســت و 
جز این، در چند ســال اخیر چند مســئله تازه هم به 
آن اضافه شــده اســت. «عادت به کتاب نخواندن» 
از مهم ترین و قدیمی  ترین مســائل انتشــار کتاب در 
ایران اســت. کتاب نخواندن دیگر آن قدر عادی شده 
که هر نوع بحثی درباره ضرورت کتاب خواندن فورا 
بدل به بحثی کلیشــه ای و حوصله ســربر می شود. 
ممیزی، دیگر مســئله کهنه اما مهم انتشار کتاب در 
ایران اســت که اگرچــه در دوره معاصر جامعه ما 
فرازونشــیب هایی را پشت سر گذاشته اما همواره و 
در شــکل های مختلف وجود داشته است. سانسور 
کتاب در موارد بســیاری سبب شده تا ارتباط حیاتی 
نویسندگان و روشنفکران با جامعه شان قطع شود و 
این اتفاق آســیب هایی فراتر از موضوع کتاب و بازار 
نشــر به بار آورده که خود بحث مفصلی می طلبد. 
افت تیراژ کتاب ، انتشــار آثار بی کیفیت، ترجمه های 
همزمان و اغلب سردســتی از آثار پرفروش از دیگر 
مسائلی هستند که در سال های اخیر بیش از گذشته 

دیده می شوند.
بازار نشــر ایــران در چند ســال اخیر با مســائل 
تازه ای هم روبه رو بوده که یکی از آنها برگزارنشدن 
نمایشــگاه کتاب اســت. اگرچه در همه این سال ها 
به شــیوه برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران نقدهای 
جــدی وارد بوده اما به هر حال بــرای بازار کوچک 
نشــر در ایران برگزاری نمایشــگاهی سالانه اتفاقی 
مهم به شــمار می رفت که امسال هم خبری از آن 
نبــود. عدم برگزاری نمایشــگاه کتــاب در یکی، دو 
سال اخیر سبب شــد تا موضوع برگزاری نمایشگاه 
کتــاب به شــکل مجازی مطرح شــود. نمایشــگاه 
مجازی کتاب هم با مســائل متعــددی روبه رو بوده 
که از نحوه اطلاع رســانی تا مشکلات زیرساختی را 
شــامل می شــود. درواقع نمایشــگاه مجازی کتاب 
بیشــتر فــروش اینترنتــی کتاب بــوده و نتوانســته 
جایگزینی برای نمایشــگاه کتاب تهران باشد. اگرچه 
می توان گفت که نمایشــگاه کتاب تهران هم صرفا 
فروشــگاهی بزرگ بــود و فاصلــه ای معنــادار با 
نمایشــگاه های معتبر و جهانی کتاب داشت، اما به 
هرحال با نزدیک شدن به اردیبهشتِ هر سال رونقی 
نســبی در بازار نشر ایران شــکل می گرفت و اغلب 
ناشــران تلاش می کردند کتاب های مهم شــان را به 

نمایشگاه کتاب برسانند.
از سوی دیگر، آموزش مجازی نیز مسئله دیگری 
اســت که بر وضعیت فروش کتاب به خصوص در 
کتابفروشــی های خیابان انقلاب تأثیر داشته است. 
در ســال های گذشته سه ماه تابســتان، یعنی فصل 
تعطیلی دانشــگاه ها، فصل بی رونقی فروش کتاب 
در کتابفروشی های خیابان انقلاب به شمار می رفت 
و حالا در چند سال اخیر مجازی شدن آموزش باعث 
افزایــش بی رونقی فروش کتاب در کتابفروشــی ها 

شــده اســت. به طور کلی فروش مجازی کتاب، که 
اغلب با تخفیف هم همراه اســت، می تواند حیات 
بســیاری از کتابفروشــی ها را با خطر جدی روبه رو 

کند.
مســئله دیگری که در ســال های اخیــر در بازار 
نشر ایران رشد داشته، فروش کتاب های الکترونیک 
و صوتی اســت. نکته حایــز اهمیــت در اینجا این 
است که در موارد بســیاری حقوق مؤلف و مترجم 
در فروش نســخه های الکترونیــک کتا ب ها رعایت 
نمی شود و شــواهد نشــان می دهد که در مواردی 
پدیدآورنده کتاب از فروش نسخه الکترونیکی اثرش 
توســط ناشــر بی اطلاع بوده اســت. این موضوعی 
اســت با نکات بسیار که بررســی دقیق ترش بحثی 

مفصل می طلبد.
اما رواج کتاب های الکترونیک موضوعی اســت 
که در ســال های اخیر بارها مــورد بحث قرار گرفته 
و از جنبه هــای مختلف بررســی شــده اســت. این 

مســئله که با رواج کتاب های الکترونیک چه بر سر 
نشــر کتاب می آید و آیا در آینــده نزدیک کتاب های 
کاغــذی از بین خواهنــد رفت یا نه، دیگــر بدل به 
پرسشــی قدیمی شــده و نکته قابل توجه اینکه تا 
امــروز کتاب های کاغــذی متعددی دربــاره اینکه 
نســخه های الکترونیک چه بر ســر کتــاب کاغذی 
می آورد منتشــر شده اســت. یکی از این کتاب ها که 
چند سال پیش توسط مهســتی بحرینی به فارسی 
هم ترجمه شد، «از کتاب رهایی نداریم» نام دارد که 
شــامل گفت وگوی طولانی اومبرتــو اکو و ژان کلود 
کریر اســت. اکو نشانه شــناس و رمان نویس است و 
کریر هم نویســنده نمایش نامه و فیلم نامه اســت و 
هــر دو مجموعــه ای از کتاب های نایــاب و قدیمی 
هم دارند. کریــر و اکو در این گفت وگوی طولانی به 
سرنوشــت کتاب در عصر تسلط اینترنت می پردازند 
و معتقدند که نمی توان مرگــی برای کتاب متصور 
شــد. آنها کتاب را اختراعــی می دانند نظیر چرخ یا 

قیچی که پس از آنکه اختراعشان کردیم نمی توانیم 
آن را بــه صورت بهتری درآوریم. چنانچه از بیش از 
پانصد سال پیش تاکنون تغییرات به وجود آمده در 
تولید کتاب،  به عنوان شــیء،  نه کارکرد آن را تغییر 
داده اســت و نه ســاختار نحوی آن را. اکو در جایی 
از این گفت وگو می گوید: «روزگاری، بشر در دورانی،  
خط را اختراع کرد. می توانیم خط را ادامه دست به 
حســاب بیاوریم و آن را از این نظر امری کم و بیش 
زیست شــناختی بدانیم. خط، فناوری ارتباط اســت، 
در پیوند بی واســطه با بدن. پس از آنکه اختراعش 
کردید، دیگر نمی توانید از آن چشــم بپوشید. تکرار 
می کنم، این هم مثل اختراع چرخ است. چرخ های 
امروزی ما، همان چرخ های ماقبل تاریخ اســت. در 
حالــی که اختراعــات نوین ما مثل ســینما،  رادیو و 
اینترنت، جنبه زیستی ندارند». اکو حتی می گوید که 
این احتمال هم وجود دارد که در آینده اینترنت مثل 
بســیاری دیگر از اختراعاتی که جنبه زیستی ندارند 
از بین برود اما چنین سرنوشــتی برای کتاب متصور 

نیست.
کریر نیز به همین موضوع اشاره می کند و می گوید 
کتاب در طول تاریــخ آزمونش را پس داده و از بین 
نرفتــه اســت در حالی که ممکن اســت اختراعات 
دهه های اخیر در آینده تغییر شــکل دهند یا از بین 
برونــد. او می گوید اگر حافظه بصری و ســمعی، بر 
اثر یک خاموشــی عظیم یا به هر علت دیگری محو 
شود «باز همیشــه کتاب برایمان باقی خواهد ماند. 
همیشه راهی هست که بتوانیم به بچه ای خواندن 
بیاموزیم». کریر می گوید فکر نابودی فرهنگ و محو 
حافظه، فکری قدیمی اســت که می تواند به اندازه 
خود نوشــته قدمت داشــته باشــد. او مثالی هم از 
تاریخ ایران می زند و می گویــد: «یکی از کانون های 
فرهنگ و ادب فارسی افغانستان کنونی بوده است. 
در اوایــل قرن یازدهم یا دوازدهم میلادی، وقتی که 
خطــر حمله مغول ها قطعی شــد، از آنجا که آنها 
همه چیز را ســر راه خود ویــران می کردند و از بین 
می بردند، هنرمندان و اندیشمندان شهرهای منطقه، 
و از آن جمله بلخ، که پــدر مولانا هم در میان آنها 
بود، در حالی که باارزش ترین دست نویس ها یشــان 
را با خود می بردند، آنجا را ترک کردند و به ســمت 
غرب، به ســوی ترکیــه به راه افتادنــد. مولانا، مثل 
بســیاری از مهاجران ایرانی، تا آخــر عمر در قونیه، 
در آناطولــی، ماند. حکایــت کرده اند که یکی از این 
فراریــان، در راه مهاجــرت به چنان فقــر و فاقه ای 
مبتلا شده بود که به ناچار، از کتاب های گران قیمتی 
که با خود داشــت، به جای بالش استفاده می کرد. 
کتاب هایی که امروز ثروتی کلان به شمار می آیند. در 
تهران، در خانه یک دوســتدار کتاب، مجموعه ای از 
دست نوشــته های مصور قدیمی دیدم که به راستی 
فوق العاده بــود». کریر با آوردن ایــن مثال تاریخی 
نتیجه می گیرد که تمام تمدن های بزرگ با پرسشی 
واحد روبــه رو بوده اند: با فرهنگــی که در معرض 
تهدید است چه باید کرد؟ و  چطور باید نجاتش داد؟ 
برخلاف ابزارهای مدرن که با ســرعت از دور خارج 
می شــوند،  کتاب آن چیزی است که در طول تاریخ، 
با همه فرازونشیب هایش، پایدارترین وسیله حفظ و 

انتقال فرهنگ بوده است.

به مناسبت روز جهانی کتاب

کتاب نخواهد مرد
ماهیگیر و پسرش

زولفو لیوانلى
پرى اشترى

نشر نگاه

همهٔ رؤیاهایتان را 
به یاد می  آورم

رنه فرنى
منصور انصارى

نشر نگاه

 پیام حیدرقزوینى

شرق:  «هنر مدرن» و «مدرنیســم» دو عنــوان جدید از سری کتاب های 
مختصر مفید نشــر ماهی اســت که به تازگی منتشــر شــده اند. «هنر 
مدرن» کتابی اســت نوشــته دیوید کاتینگتون که توسط احمدرضا تقاء 
به فارســی منتشــر شــده اســت. این کتاب در پنج فصل با این عناوین 
نوشته شده: «جریان آوانگارد»، «رسانه های مدرن، پیام های مدرن»، «از 
پیکاســو تا بت های پاپ: هنرمند و معروفیت»، «کیمیاگری: هنر مدرن 
و مصرف گرایی» و «پس از پســا: دیگر چه؟». کتاب مقدمه ای هم دارد 
کــه در آن به تعریف هنر مدرن و تناقض هــای موجود در آن پرداخته 
شده است. پرسشی که نویسنده در مقدمه اش طرح کرده این است که 
چرا هربار با نمونه ای تازه از هنر مدرن مواجه می شــویم از یک ســو با 
سردرگمی و حتی تحقیر روبه رو هستیم و از سوی دیگر شاهد علاقه ای 
روزافزون به این هنر هســتیم. این پرســش و اینکه سبب اصلی چنین 
تناقضی چیســت محور کتاب «هنر مدرن» به شمار می روند. نویسنده 
در اثــرش تلاش کرده در مفهوم هنر مدرن کنــدوکاو کند و بگوید چرا 
هنر مدرن پدید آمد و اصلا چه معنایی دارد و مدرن بودنش در چیست. 
البته او خود می گوید که این پرســش ها، پرسش های دیگری هم پدید 
می آورند چراکه «همه آثاری که طی صد و اندی سال اخیر خلق شده اند 
مصداق هنر مدرن شــمرده نمی شــوند. ما باید به بررسی این پرسش 
پیچیــده بپردازیم کــه هنر به اصطلاح مدرن، که تا اواخر قرن بیســتم 
مدرنیســتی نامیده می شد، چه نسبتی با دگرگونی های پویای فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی ای دارد که طی صدوپنجاه سال گذشته 
در قالــب مدرنیته در دنیای غرب رخ نموده اســت. بر پایه کدام معیار 
فلان اثر مدرنیستی اســت و فلان اثر نه؟ این گزینش به رأی چه کسی 
صورت گرفته و اصولا سازوکار آن چگونه بوده است؟ آیا این وضعیتی 
ادامه دار است (نسبت هنر مدرن با هنر معاصر چیست؟) این وضعیت 
بازنمود کدام روایت از مدرنیته یا واکنش به کدامشــان بوده اســت؟ و 
سرانجام می رســیم به لغت روز: پسامدرنیسم. نسبت پسامدرنیسم با 
هنر چیســت؟ آیا هنر پسامدرنیســتی دیگر مدرن به حساب نمی آید یا 
اینکه صرفا دیگر مدرنیســتی نیست؟ و در هریک از این دو حالت چرا؟ 
نسبت این ادعا با هنر و با مفهوم امر مدرن چیست؟» نویسنده می گوید 
بررسی این پرسش ها نکته ای را روشن می کند؛ اینکه سردرگمی عموم 
مردم در مواجهه با هنر مدرن در طول صدوپنجاه ســال گذشته امری 
همیشــگی بوده اســت، یعنی از وقتی هنرمندان آوانگارد به شــکلی 
آگاهانــه و رادیکال تلاش کردنــد کنش های هنر ســنتی را به چالش 
بکشــند. بــه عبارتی، نویســنده می گویــد این دو اصطــلاح کم وبیش 
مترادفنــد:  هنر مدرن بر اســاس تعریف، از حیــث ویژگی ها، آرمان ها 
و تداعی هــا آوانگارد اســت و از ســوی دیگر آنچــه آوانگاردها تولید 
می کنند ضرورتا هنر مدرن اســت. از این رو نویسنده کارش را با بررسی 

خاســتگاه ها و معنای اصطلاح آوانگارد آغاز می کند. او درباره گرایش 
تعدادی از هنرمندان و نویسندگان به آرمان های آوانگارد در میانه قرن 
نوزدهم به اختصار نوشــته: «رشد سرمایه داری در جوامع مدرن غربی 
طی این قرن و روند پیوســته دســت اندازی ارزش های تجاری بر همه 
جنبه هــای فعالیت های فرهنگی در این جوامع پاره ای هنرمندان را به 
تلاش برای گریز از سنت ها، کالاشدگی و رخوت رضایتمندانه هنر رسمی 
برانگیخت که آینه تمام نمای آن ارزش ها به شمار می آمد. نویسندگانی 
چون بودلر و فلوبر و نقاشــانی چون مانه با نفس تعلق خود به طبقه 
بورژوای ماده گرا و جاه طلب مشکل داشتند و بیزاری شان از آن ارزش ها 
ســبب می شد هم از نهادهای اجتماعی و هنری موجود کناره بگیرند و 
هم دچار حس بیگانگی روحی بس عمیقی شــوند». نویسنده معتقد 
است که سرچشــمه آوانگاردیســم همین حس «بیگانگی مضاعف» 
بوده اســت. البته نکته دیگر هم اینکه این حــس بیگانگی آوانگاردها 
تجربه ای یک سویه نبوده و درواقع سردرگمی عامه مردم در رویارویی با 
هنر مدرن در اصل نتیجه بدگمانی به این هنر است و باور به اینکه هنر 

مدرن صداقت ندارد و به اصطلاح سر بیننده کلاه می گذارد.
آن طور که اشــاره شــد، «مدرنیســم» دیگر کتاب تــازه مجموعه 
مختصر مفید نشــر ماهی اســت. نویســنده این کتاب کریستوفر باتلر 
اســت و محســن ملکی آن را به فارسی برگردانده اســت. این کتاب 

شامل چهار بخش با این عناوین اســت: آثار مدرنیستی، جنبش های 
مدرنیســتی و ســنت فرهنگــی، هنرمند مدرنیســت و مدرنیســم و 
سیاست.نویســنده در فصل اول کتاب نوشــته که اثرش درباره ایده ها 
و تکنیک هایی اســت که هنرمندان در ســال های بین ۱۹۰۹ تا ۱۹۳۹ 
در خلــق آثار هنری نوآورانه بــه کار می گرفتنــد. او می گوید که این 
کتــاب در وهلــه اول درباره مدرنیته نیســت، یعنی دربــاره تنش ها 
و فشــارهای پدیدآمده در این دوره به ســبب از دســت رفتن باور به 
مذهب، افزایش وابســتگی به علم و فناوری، توســعه بازارها و بروز 
پدیده  کالایی شــدن بر اثر رواج ســرمایه داری، رشد فرهنگ توده ای و 
تأثیرگذاری آن، دســت اندازی بوروکراسی به حریم خصوصی و تغییر 
باورهــای موجود در باب رابطه بین دو جنس. درواقع موضوع اصلی 
این کتــاب تأثیر عمیق این تحولات بر فهم ما از آثار هنری مشــخص 
است. نویســنده کتاب معتقد اســت که بخش اعظم هنر مدرنیستی 
گرایش رهایی بخش و فردگرایانه داشته است. او در فصل سوم کتاب 
می گوید که گرایش آغازین هنر مدرنیســتی ارائه تجربه ذهنی و تأکید 
بر اهمیت آن به شــکلی بی ســابقه بود: «هنرمندان مهم این دوره که 
تأکیــد بر نقش صور خیال، نمادگرایی، رویــا و ناخودآگاه را از اواخر قرن 
نوزدهم به ارث برده بودند، همواره به دنبال خودشــکوفایی فرد بودند، 
آن هم از طریق راه های خیال پردازانه، شهودی و، چنان که خواهیم دید، 
تجلی بار رســیدن به حقیقت که اغلب با اشکال عقلانی تر یا عمومی تر 
اســتدلال مغایرت داشــت. این نکته درباره همه هنرها بــه یک اندازه 
صــدق می کند: از درون نگری های اپرای پلئاس دبوســی و آریای رویای 
کلوتائمنســترا در اپرای الکترای ریشارد اشتراوش گرفته تا اشعار آپولینر 
و الیوت؛ بیان اکسپرسیونیستی احســاس در شعر گاتفرید بن و باله های 
انتظار و پی یروِ ماه زده شــونبرگ؛ فوویست هایی که در بیان حالات خود 
به پیروی از ون گوگ رنگ طبیعی را کنار می گذاشــتند؛ و نظرگاه آشکارا 
ذهنی کوبیسم و انتزاعات مکاشفه ای کاندینسکی. استفاده مدرنیست ها 
از جریان ســیال ذهن و تکیه آن بر تداعی تصاویر (که معمولا محرکش 
را ضمیر ناخودآگاه می دانســتند) ویژگی بنیادین همه هنرهاست. هدف 
از این کار وفاداری بیش تر به فرایندهای درونی خصوصی اســت،  اغلب 
بــا خصایصی که برگســون بر آنهــا تاکید می کرد و مربوط می شــود به 
انعطاف پذیری تجربه ما از زمان ذهنی (دیرند) در مقابل زمان عمومی. 
این افکار وقتی بر کاغذ می آید،  از قراردادهای عمومی معمول نوشــتار 
به مفهوم ســابق آن پیروی نمی کند». نویسنده در فصل چهارم به سراغ 
رابطه مدرنیسم و سیاست رفته است. او در بخشی از این فصل، دو سنت 
را در دل مدرنیســم پی گرفته است؛ سنتی که حول محور آوانگاردیسم 
می چرخــد و گروه دیگری از هنرمندان که زبان های متفاوت هنر را امری 

ذاتا اجتماعی و حتی مثل بازی می بینند. 

مدرنیسم و هنر مدرن

هنر  مدرن
دیوید  کاتینگتون

ترجمه احمدرضا  تقاء
نشر ماهى

مدرنیسم
کریستوفر  باتلر

ترجمه محسن  ملکى
نشر: ماهى


